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تاریخ 10
»پرتوی از قرآن« عنوان کتاب تفسیری ناتمام، از مرحوم آیت ا... سید محمود طالقانی است. این مجموعه تفسیری که در شش جلد به چاپ 
رسیده، طی 40 سال تألیف شده است و برخی از سوره‏های نخســت قرآن کریم، از ابتدای سوره حمد تا آیه 22 سوره مبارکه نساء  و تمامی 

سوره‏های جزء 30 را در بر می‌گیرد. مرحوم طالقانی، بخشی از این مجموعه ارزشمند را زمانی که در زندان رژیم شاه بود، تألیف کرد.

 آیت ا... طالقانی 
در کسوت یک مفسر 

یک شنبه  19  شهریور 1396 .19 ذی الحجه  1438.شماره 19630

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com

»آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشتر 
روی قرآن و نهج البلاغه بود ... لکن همه ابعاد شخصیت 
آقــای طالقانی بُعد روشنفکری دینی نیست. یک بُعد 
مهم مبارزه است. خیلی ها روشنفکر بودند، اهل مبارزه 
نبودند؛ روشنفکر دینی هم بودند ... آقای طالقانی نه؛ 
اهل عمل بود؛ یعنی توی میدان بود، احساس درد می 
ــرد.« بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیــدار  ک

اعضای ستاد نکوداشت آیت ا... طالقانی )89/12/9(
آیت ا... طالقانی را همه می شناختند. سید باصفایی که 
مبارزات بی امانش از او کوهی برای تکیه همه ساخته بود. 
سید محمود علائی طالقانی در اسفندماه سال 1289، 
در روستای گلیرد، از توابع طالقان دیده به جهان گشود. 
پدرش ابوالحسن علائی طالقانی، که به تعبیر امام)ره(، در 
رأس پرهیزکاران قرار داشت، از روحانیون عالم و مبارزی 
بود که پسر، ساده زیستی و صراحت لهجه را نخستین بار 
از منش و رفتار او آموخت. مقدمات را در زادگاه گذراند 
و در ده سالگی راهی قم شد و دروس خود را در مدارس 
رضویه و فیضیه طی کرد و پس از اخذ درجه اجتهاد از آیت 
ا... سید عبدالکریم حائری، در سال 1318 به تهران آمد 
تا نخستین حرکت سیاسی خود را در قالب انتشار بیانیه 
ای علیه رضاخان، به دلیل کشف حجاب و مفاسد موجود، 
انجام دهد. او به دلیل انتشار این بیانیه، نخستین زندان 
خود را تجربه کرد. این تجربه، سبب پیوند ناگسستنی او 
با مبارزه شد و سیدمحمود طالقانی را عملًا وارد عرصه 

مبارزات سیاسی کرد.

▪ طالقانی و هدایت جوانان 	
آیت ا... طالقانی در سال های پس از شهریور 1320، با 
درک اهمیت ورود جوانان و به ویژه دانشجویان به مقولات 
دینی و آشنایی آن ها با معارف اسلامی، کانون اسلام را 
تاسیس و جلسات منظم تفسیر را برقرار کرد؛ جلساتی 
که ثمره های گــران قــدری نظیر شهید رجایی داشت. 
کوشش بی وقفه او برای برقراری رابطه ای مستحکم 
میان حوزه و دانشگاه، از او شخصیتی کاریزماتیک برای 
هر دو گروه ساخت. صفا و صداقت طالقانی، در معاشرت 
با دیگران نیز، بر گیرایی شخصیت وی می افزود. با شکل 
گیری فدائیان اسلام، وی به جانب داری از شهید نواب 
صفوی پرداخت و از مشی مبارزاتی او حمایت می کرد. 
با وقوع کودتای 28 مــرداد و تحت تعقیب قرار گرفتن 
ــام، طالقانی به حامی جــدی آن  اعضای فدائیان اس
ها بدل شد. منزل او در تهران، به مأمنی برای فدائیان 
اسلام و رهبرشان، شهید نواب صفوی تبدیل شد. مرحوم 

طالقانی، برای در امان ماندن تعدادی از یــاران شهید 
نواب، آن ها را به روستای زادگاهش برد و در آن‌جا مخفی 
کرد؛ تاوان این حمایت، زندانی دیگر برای ابوذر زمان بود.

▪ مناره ای در کویر 	
از ســال 1332 به بعد فعالیت هــای تبلیغی آیــت ا... 
طالقانی، به ویژه در محیط های دانشگاهی، شتاب دو 
چندانی گرفت. مسجد هدایت به عنوان پایگاه فعالیت 
های آن مرحوم به پناهگاه و مأمن بسیاری از نیروهای 
جوان و انقلابی بدل شد که در وانفسای دهشتناک سال 
های پس از کودتا، به دنبال مکانی برای آموختن و فعالیت 
می گشتند. به قول مرحوم دکتر شریعتی:»در سال های 
خفقان ظلمانی پس از کودتای 28 مرداد 1332، تنها 
طالقانی و مسجد هدایت، چون مناره ای در کویر، قامت 
فریاد بود.« او مسجد را به کانونی برای مبارزه با استبداد 
تبدیل کرد. با فرا رسیدن بهمن سال 1341، طالقانی، 
هم سو با امام خمینی)ره(، به مقابله جدی با همه پرسی 
انقلاب به اصطلاح سفید پرداخت و آن را یک »خیمه شب 
بــازی« نامید. درست در همان زمان بود که مخالفت و 
مبارزه وی با رژیم صهیونیستی، سبب شد رژیم شاه وی را 

مجددا بازداشت و روانه زندان کند.

▪ منادی تقریب 	
آیت ا... طالقانی تنها در حوزه سیاست داخلی فعال نبود. 
نگاه تقریبی او به مسائل جهان اسلام از وی چهره ای 
فراملی ساخت. او هرگاه در زندان نبود، همایش های 
تقریبی را پی می گرفت. در سال 1331 به کنفرانس 
»شعوب المسلمین« کراچی دعوت شد و پس از آن، در 
کنفرانس قـــدس)1338( و کنفرانس اسلامی قاهره 
)1340( شرکت کرد. مرحوم طالقانی با ترجمه کتاب 
ــام علی بن ابــی طــالــب)ع(« که تألیف شــده یکی از  »ام
محققان تقریبی اهل سنت بود، کوشید تا موضوع تقریب 
را در ذهن جوانان ایرانی نیز نهادینه کند. او در مقدمه 
این کتاب نوشت:»راه تقریب، که جمعی از علمای بیدار و 
مجاهد پیش گرفته اند، همین است که با نور تفکر، محیط 
ارتباط اسلامی را روشن سازند و با نوک قلم، باقی مانده 
ابرهای تاریک از افق فکری مسلمانان  را زائل گردانند تا 

وحدت واقعی پایه گیرد، نه اتحاد صوری و قراردادی.«

▪ سال های سخت مبارزه 	
مرحوم طالقانی پس از اعتراض به انقلاب به اصطلاح 
سفید، بازداشت و زندانی شد؛ همزمان با همین دوره 
ــرداد و بازداشت امام  ــدان اوســت که واقعه 15 خ از زن

خمینی)ره( به وقوع پیوست. او اعتراض خود و گروهی از 
زندانیان را در متن اعلامیه ای، با عنوان »دیکتاتور خون 
می ریزد«، منتشر و همراهی خود را با نهضت آغاز شده 
اعلام کرد. همین اعتراض، زمینه را برای حبس بلند 
مدت وی فراهم و بیدادگاه شاه، وی را به تحمل ده سال 
حبس محکوم کرد. امام)ره( ضمن بیاناتی درباره حکم 
زندان مرحوم طالقانی و تعدادی از زندانیان سیاسی، 
در فروردین سال 1343، فرمودند: »تا این چیزها نباشد 
کار درست نمی شود، تا زندان رفتن ها نباشد پیروزی به 
دست نمی آید. هدف، بزرگ تر از آزاد شدن عده ای از 
زندان است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای 

اسلامی است.«
در این حبس طولانی مدت نیز، مرحوم طالقانی به آموزش 
و هدایت زندانیان پرداخت. مجموعه تفاسیر وی با نگاه 
ویژه اش به مسائل روز جهان اسلام، یادگار همین دوره 
است. او پس از کش و قوس های بسیار، سرانجام در آبان 
سال 1357 از زندان آزاد شد و در جریان انقلاب، نقشی 
مهم و محوری ایفا کرد. امام)ره( با شناختی که از آیت ا... 
طالقانی داشتند، او را به عضویت شورای انقلاب منصوب 
کردند که زمینه را برای فعالیت گسترده وی فراهم کرد. 
آیت ا... طالقانی صراحت لهجه خویش را تا پایان عمر 
حفظ کرد. آن مرحوم، در واپسین روزهای حیات خود و 
پس از شهادت شهید مطهری، ریاست شورای انقلاب را 
بر عهده گرفت و در آخرین مسئولیتی که امام)ره( به وی 
محول کردند، برای اقامه نماز جمعه، دانشگاه تهران را به 
عنوان محل برگزاری انتخاب کرد تا باز هم زمینه را برای 
حضور دانشگاهیان در عرصه اجرای احکام اجتماعی 
دین مهیا کند. آیت ا... طالقانی سرانجام پس از عمری 
19 شهریور سال  پایمردی، در سحرگاه  و  مجاهدت 
1358، دارفانی را وداع گفت. پیکر وی در جوار مرقد 
شهدای انقلاب اسلامی در بهشت زهــرا)س( تهران به 

خاک سپرده شد. 
حضرت امام)ره( در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت او 
فرمودند: »آقای طالقانی یک عمر در جهاد و روشنگری و 
ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس 
و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود؛ و هیچ گاه در جهاد 

بزرگ خود سستی و سردی نداشت. 
من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج خودم 
را یکی پس از دیگری از دست بدهم. او برای اسلام به 
منزله حضرت ابــوذر بود؛ زبان گویای او چون شمشیر 
مالک اشتر بود؛ بُرنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس بود 
و عمر او با برکت. رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او، که در 
رأس پرهیزکاران بود، و بر روان خودش که بازوی توانای 

اسلام.« )صحیفه امام)ره(؛ ج 9؛ ص 486(

بازخوانی راهکارهای »ابوذر زمان« برای تربیت نسل جوان 

آیت ا... طالقانی؛مجتهد جوان گرا
...یادمان

زمانه پرفراز و نشیب جلال آل احمد 

در  ــد  ــ ــم ــ اح آل  جـــــال 
ــال  ــ س آذرمــــــــــــاه   11
1302)هـــــــــــــــ.ش( در 
ــواده ای روحــانــی در  ــان خ
ــه جهان  ــران، چــشــم ب ــه ت
گشود. تولد جلال مقارن 
با انقراض سلسله قاجاریه و 
به قدرت رسیدن رضاخان 
و عــصــر تـــاریـــک ســتــم بر 
روحانیون و مــردم دیندار 
ــال کــه امــام  ــدر ج بـــود. پ

جماعت مسجد و حاکم شرع محل بود، در اعتراض به بی 
حرمتی های عمال رژیم و بدرفتاری آنان با مردم ، محضرش 
را بست و امامت جماعت را رها کرد و خانه نشین شد. دوران 
کودکی جلال که زمان بلوغ ظلم بود، هر روز ستم تازه ای 
بر مردم وارد می شد و جلال در زیر سایه پدر و در این عصر 
بیداد، دوران دبستان را به پایان رساند و پیش استاد پدرش، 
مرحوم سید هادی طالقانی به تلمذ مشغول شد. او چندی 
بعد، به پیشنهاد پدر، عازم نجف شد تا از آن جا برای تحصیل 
به بیروت برود، اما به دلایلی این فکر را رها کرد و به تهران 

بازگشت و به دانش سرای عالی رفت و معلم شد. 

▪ عضویت در حزب توده	
آل احمد علاوه بر شغل معلمی، به نویسندگی و روزنامه 
نگاری نیز می پرداخت و بــرای حــزب تــوده که در سال 
1322 به عضویت آن در آمده بود، مطلب می نوشت. با 
این حال، مدتی بعد، به دلیل رویکردهای خائنانه حزب در 
مسئله آذربایجان، از آن جدا شد و پس از کودتای 28 مرداد 

1332، به کلی حزب‌گرایی را رها کرد.

▪ در گذشت مشکوک	
 او پس از قیام خونین 15 خرداد، نظریه معروفش را درباره 
نقش اصیل روحانیت در مبارزه با استبداد و استعمار ارائه 
کرد. پس از این اقــدام، ســاواک به نوشته ها و سخنرانی 
های جلال به شدت حساس شد و او را بارها تهدید کرد. 
ساواک می خواست که جلال را بدون سر و صدا از میان 
بردارد و به همین دلیل، وی را به »اسالم« در استان گیلان 
)ویلای تابستانی جلال ( تبعید کرد. سرانجام، وی در روز 
سه شنبه، 18 شهریور ماه 1348، بدون هیچ گونه سابقه 
بیماری دارفانی را وداع گفت. پیکر وی توسط خانواده 
اش در تهران، در مسجد فیروزآبادی، نزدیک حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( به خاک سپرده شد. هرچند فوت وی 
مشکوک بود اما روزنامه های آن دوره، زیر فشار ساواک، 

درگذشت او را عادی جلوه دادند.

...گزارش تاریخی
 تاکتیک امام)ره( برای مواجهه

 با خشونت رژیم 

امام خمینی)ره( به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، همواره 
در لحظات مختلف فرایند انقلاب، نقش ویژه خود را ایفا 
می‌کردند. پس از نخستین حکومت نظامی دوران پهلوی 
ــام)ره(،  دوم که مربوط به شهر اصفهان بود، حضرت ام
بلافاصله با ارسال پیامی از نجف، به تاریخ 22 مرداد سال 
1357، عــاوه بر محکوم کــردن رژیــم پهلوی، در اعلام 
ــردم، به دو نکته مهم اشــاره  حکومت نظامی و کشتار م
کردند؛ ایشان در پیام خود، با تیزهوشی، خطاب به مردم 
اعلام می‌کنند که »اگرچه حکومت نظامی، از سوی ارتش 
و نیروهای نظامی صورت می‌گیرد، ولی این‌ها سربازان 
وطن هستند و به ناچار از فرمان شاه اطاعت می‌کنند«. در 
مقابل، این پیام را نیز به نیروهای ارتش اعلام می‌کنند که 
مسئولیت به گلوله بستن مردم، علاوه بر شخص شاه، شما 
را نیز درگیر خواهد کرد. در واقع امام)ره(  تلاش کردند 
به نظامیان گوشزد کنند که فرمان شاه، فرمان یک ظالم 
است و اطاعت بی چون و چرا از ظالم، عین ظلم محسوب 
می شود. امام)ره(  در واکنش به حکومت نظامی و کشتار 
مردم، حسب مورد، واکنش‌های مختلفی نشان می‌دادند. 
ایشان به عنوان رهبر انقلاب، برای مقابله با حکومت نظامی 
رژیم پهلوی، از چند زبان استفاده می‌کردند. با زبان سخت 
و تند، خطاب به ســردمــداران رژیــم پهلوی، درماندگی 
و بی‌تأثیر بودن حکومت نظامی را یــادآور می‌شدند و به 
دربار، این مسئله را گوشزد می‌کردند که حرکت انقلاب، 
با توسل به چنین حربه هایی،  و  غیرقابل توقف اســت 
نمی‌توان در برابر امواج توفنده حق طلبی مردم ایستاد. 
امام خمینی)ره( ، با زبانی مهربانانه و البته تذکردهنده، 
خطاب به سربازان ارتش که اکثریت نظامیان را تشکیل 
می‌دادند، اعلام می‌کردند که اسلحه کشیدن روی مردم، 
مانند این است که در مقابل خانواده خود اسلحه بکشید 
و این‌که، اطاعت بی‌چون و چرا از دستورهای شاه، راهی 
جز تباهی را پیش پای آن ها قرار نمی دهد. همچنین، به 
سربازان، فرار از سربازخانه‌ها و شکست حکومت نظامی 
را پیشنهاد می‌کردند. از سوی دیگر، امــام)ره( ، خطاب 
به مردم نیز، مقاومت در مقابل زورگویی‌های پهلوی دوم 
و برخورد مدبرانه با سربازان وطن و حمایت از آن ها در 
مواقع لازم را یــادآوری می‌کردند. این شیوه امــام)ره( در 
برخورد با حکومت نظامی، سرانجام رژیم را در بن بستی 
مهلک گرفتار کرد؛ بن بستی که در نهایت کار آن را ساخت 
و پیروزی ملت ایران را در سرنگون کردن رژیم شاه، رقم زد. 


